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  1390ي ششم، زمستان ي جديد، شمارهسال سوم، دوره
  *امرؤالقيس يتأثير پذيري اشعار لامعي از معلّقه

  حمدرضا نجارياندكتر م
  استاديار دانشگاه يزد

  چكيده
ابوالحسن محمدبن اسماعيل لامعي گرگاني ، از شعراي بنام اواسط قرن پنجم هجري       

اول غزنوي است و گاه  يهردر اشعارش تابع همان سبك و روش شاعران دوكه  است
مدح بزرگان  در وصف طبيعت ولامعى اشعار  .بعضي از قصايد آنان را جواب گفته است

عصر خويش را بحقيقت مي توان گلچيني از سه ديوان فرخي و عنصري و منوچهري 
تشبيهات گوناگون و اوصاف او از بيابان و اسب و رسوم و مظاهر مختلف طبيعت . دانست

كاربردن لغات مهجور عربي در ه جرات او در بمي اندازد؛  اما  ،خواننده را به ياد منوچهري
او در مدح ابوالحسن علي بن محمد لاميه اي   .از منوچهري نيز بيشتر استبرخي از قصايد 

 ساختار .بيت  است 82امرؤالقيس با  يمعلقه يبيتي  سروده كه تا حدي شبيه لاميه  56
محبوب و  يبا ايستادن بر اطلال و آثار خانه جاهلى لامعي؛ همچون شاعر يقصيده كلى

 و فراق رنج بر ه ياد روزگاران خوش  و گريستنگريستن شروع شده و پس از  تغني ب
  .مي پردازد نهايت، به مدح ممدوح  مي كند و در  رحيل وصال، قصد حسرت ايام

توقف شاعر بر اطلال : امرؤالقيس  داراي سه بخش اساسي است ياز آنجا كه معلقه       
خود  يعاشقانهمحبوب و ياد ايام وصال و گريستن او، وصف ماجراهاي  يو آثار خانه

وصف آنچه به هنگام آوارگي و بي خانماني ديده است  و جلجل ةدر روز دار مخصوصاً
،نگارنده سعي دارد تا در اين مقاله اشعار لامعي  را از نظر ساختار و مضمون و تصوير با 

  .امرؤالقيس مقايسه نمايد و وجوه تشابه و تفارق آنها را تبيين كند يمعلقه
  

  واژگان كليدي
  لامعي،امرؤالقيس،ادبيات تطبيقي، قصيده، ساختار،مضمون،تصوير
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  تحقيق يپيشينه -1

به تمامي در دست  شاشعارلامعي شاعر معروف اواسط قرن پنجم هجري است كه     
قمري در تهران و سپس در بمبئي چاپ شده و 1295سال   نسخه هايي از آن. نيست 

اءآورده حصاز اشعار وي را در مجمع الف بيت مرحوم هدايت نيز حدود چهارصد و پنجاه
شمسي با تحقيق و  1319در سال   همچنين سعيد نفيسي استاد دانشگاه تهران ؛است

بيت از اشعار او را جمع آوري و چاپ كرده  1238 ،اين شاعر فرزانه  ديوان  تفحص
 1304ن آينده سال اول بهم يدو مقاله نيز پيرامون لامعي از استاد نفيسي در مجله.است

ي اوست؛ ممدوحان و معاصران و زندگي نامه يچاپ شده كه بيشتر در باره 7و  6شماره 
ما در اين   ،اشعار لامعي كمتر تحقيق صورت گرفته است يبارهاما با توجه به اينكه در

 .امرؤالقيس مقايسه كنيم يلاميه او را با معلقه يمقاله قصد داريم تا  قصيده

  
  لامعي -2
، از شعراي بنام اواسط قرن پنجم هجري حمدبن اسماعيل لامعي گرگانيسن مابوالح

كرد و دوران سلطنت آلب ارسلان وي در زمان سلطان طغرل سلجوقي زندگي مي .است
مشخصات اين شاعر از قصيده اي كه   تمام.را نيز درك كرده است)ق.ه465-455(سلجوقي

  :آيديدست مه خوبي به ب ،در مدح عميدالملك كندري سروده
  اوشادم من هست شاد آنكه به سيم و زر    ديحـشاعر كز من به م» لامعي«منم آن 

  نـادم مـكو شهر و از آن فرّخ بنيـزان ن    اي و وطنمـهست بكرآباد از گرگان ج
  ادم منـه ي آبـرانمايـوي گـدرآن كـون    وي دروـكي كـهست آباد و گرانمايه ي

  نـم  مدليمان را داماـن ابن ســبوالحس    درمــجد من هست سماعيل و محمد پ
  نــضان زادم مـاه رمـه مـه بـروز آدين          مرمرا هست اسد طالع و از مادر خويش

  نـتادم مـهف يج افزون از نيمهـدو پنـب                 وزـتاد هنـسال عمرم نرسيدست به هف
  مشق ونه زبغدادم منرچه نه زشهردــگ     قـرا هم به دمشـد منهم به بغداد شناس

  من دانم و در شاعري استادمـه سخنـك     مرمرا خواجه بزرگ از پي آن بخشد مال
  ادم منـرون ننهـط ادب بيـدم از خـق                        امـدادم تمـهر نشاني كه مرا بود ب

  )69: 1353لامعي، (
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رمضان به احتمال قوي سال لامعي در روز جمعه اي از ماه  ،چنانكه از ابيات برمي آيد     
سال داشته  45سرودن اين قطعه هجري در بكرآباد گرگان متولد شده و در زمان  411
آغاز كار شاعري و كيفيت ورود لامعي به دستگاه سلجوقيان هم به درستي معلوم  .است

در اشعار او اسمي از ابوالفتح رازي اولين وزير طغرل نيامده است و عميدالملك را  .نيست
  .هم نبايد از آغاز كار آن وزير ستوده باشد

  چو سنگ از گل شود پيدا چرا هستي تو سنگين دل    لـر نيكوان از گـو از نوري و ديگـا تـنگارين

  كن باطلـوي،حق من مـم شوخ باطل جـه چشـب      مرا حقّيست بر چشمت نيارم جست از خشمت

  گي پلپلــر خستــمزن ب ستگي مفكن،ـر بـره بـگ       هـرديم خستـبه مژگان ك به زلفين كرديم بسته،

  لـنه حسن از تو شود خالي نه حزن از من شود زاي         دـزن آمــرخ تو ماه حسن آمد دل من پر ز ح
    ايلـژه سـل است از مـون رخسار سيـمرا بر زرگ    رونـتو را بر سيمگون رخسار مشكت از كلَُه بي

  ن مگسلـاويزد ز مـواهي كه بد بر من نيـر خــاگ              گريزــد ز من ماگر خواهي كه بد بر من نياويز

  نزلـك شب يا دو شب مـكه هر برجي بود مه را ي      چرا اي مر تو را منزل دل من گشت روز و شب 

  لـبِه باـو همــلق تـد يك ز خُــندارد جادوي ص                 ه خلخّــد يك زِ خلَق تو همـندارد نيكوي ص
  ر سايلـه بـگاه جود دست خواجــيكي همچون ب       يكي همچون بگاه فضل كلك خواجه بر كاغذ

  لــدرون كامــار انــبهر فضل اندرون جامع بهر ك    رآنـونصـك بـيدالملـدان عمـخدواند خداون
  )82: همان(                                           

در  .لامعي نظام الملك را در عهد الب ارسلان مدح گفتبعد از عزل و قتل عميدالملك،
بنابراين بايد بعد از .نيست)ق.ه465-455(اشعار او اثري از وقايع بعد از عهد الب ارسلان

اند و سلطان سنجر سلجوقي دانسته با اين حال وفات او را در عهد .آن پادشاه نزيسته باشد
صاحب مجمع  .يكصد و بيست سال باشدبايد عمر وي حدود  ،اگر اين قول را بپذيريم

 ؛دانسته اند  را جزءشاگردان حجة الاسلام محمدغزاّلي» لامعي«آذر يالفصحاء و آتشكده
 .پس اين قول درست نيست ،كه او هنگام ولادت حجةالاسلام سي و نه ساله بود در حالي

اول  يهردو، در اشعارش تابع همان سبك و روش شاعران اين شاعر نيرومند و نيكو بيان
تشبيهات گوناگون و اوصاف  .غزنوي است و گاه بعضي از قصايد آنان را جواب گفته است

خواننده را به ياد منوچهري  ،اسب و رسوم و مظاهر مختلف طبيعت او از شب و بيابان و
انداخته و در برخي از قصايد درست مانند آنست كه قدرت خيال و وسعت اطلاع آن شاعر 

كاربردن لغات مهجور ه ت او در بأجر .با قوت بيشتر آشكار شده استبزرگ تجديد و 
  .عربي در برخي از قصايد از منوچهري نيز بيشتر است
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. استفاده كرده است آرايه هاي گوناگونلامعى در اشعار خود از تركيبات متعدد عربى و 
ز فرخى او در تشبيهات از منوچهرى دامغانى و در سرودن اشعار بلند و وصف طبيعت ا

كرد و با برخى از شعرا مانند برهانى و سوزنى و  سيستانى و عنصرى بلخى پيروى مى
: 2،ج1336آذربيگدلي،( .جمالى مهريجردى و عمعق بخارى مشاعره و مناظره داشت

  ).1154-1167: 3،ج1295؛ هدايت، 386- 398: 2،ج1373؛ صفا،817-805
امرؤالقيس است؛  يكه به سبك معلقه لامعي در مدح ابوالحسن علي قصيده اي لاميه دارد

به  ،كه بيت به چهار بخش  تقسيم شده) به رشته كشيدن(تسميط  ياما در بحر رجز با آرايه
ي بخش ههم قافيه باشند و قافي) قافيه هاي دروني(طوري كه بخش اول و دوم و سوم 

را بدان جهت بحر اين . است معني اضطراب و سرعت جز در لغت بهر .متفاوت باشدچهارم 
نيان و صفت مردانگي قوم يپيش كه در شرح مفاخر ياشعار عرب بيشتر اند كهرجز خوانده

هنگام آواز پريشان و حركات تند  اين بحر است و در اين در ،عرب سروده شده است
رجز » مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن«اصل اين بحر  ). 75 :1379فشاركي،( .است

بحر رجز از همه ي بحرها ساده تر و بي  .لامعي آن را به كار برده استاست كه  مثمن سالم
تكلّف تر است و شايد نخستين مرحله از مراحل شعر عربي بوده و گفته اند كه نثر مسجع 

سادگي و رواني رجز سبب شد تا بعضي از . موزون به مرور ايام، تبديل به رجز شده است
يعني پست » أخفض طبقة من الشعر«العلاء معرّي آن را نقاّدان قديم ادب عرب از جمله ابو

اغلب «نخستين كسي كه رجز را طولاني و تبديل به قصيده كرد،  .ترين درجه ي شعر بنامند
اند گفته. آن را به كمال رساند» عجاج«سپس . است كه در زمان پيامبر مي زيست» عجلي

التونجي (هستندهلهل در قصيده اغلب عجلي و عجاج در شعر رجز مانند امرؤالقيس و م
رجز را بحر مزدوج هم مي گويند؛ زيرا قافيه در هر دو مصراع از يك ). 474 :2، ج1993،

دانشمندان و ادبا معمولاً از بحر رجز براي بيان مطالب علمي استفاده . بيت، مشترك است
و پسرش  »عجاج«مشهورترين رجزگويان در تاريخ ادبيات عرب عبارتند از . كرده اند

 )78: 1ج همان،(. »رؤبه«
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، )م 544تا  496 - ق . ه 130تا  80در حدود (امرؤاُلقَيس فرزند حجر  نام كامل   
 امرؤاُلقَيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاوية بن ثور الكندي

و امرؤاُلقَيس لقب ) حجند(سمش ا: گفتند .است )ابو الحارث( يا) أبو وهب(ش ه اكني . است
ملك (امرؤاُلقَيس . ِاست يعني مرد بردبار »رجل الشدة« ،معنايش به عربي و است گرفته
) ربيعه بن الحارث فاطمه بنت( :مادرش .زيست مي اسلامدر حدود يك قرن قبل از ) ضليل

 پدرش حجر كندى فرمانرواى بنى اسد و . است» زير سالم«) مهلهل(و ) كليب(خواهر 
درى   شعرخود پرده در .شد زود به عياشى ولهوولعب كشيده اين شاعر جاهلى. بودغطفان 

را از سرودن شعر باز پدرش او. گفت مى اش ناسزا هاى عاشقانه درسياق قصه كرد و مى
القيس امرؤ. راند را از خود پدر او ولى او نپذيرفت و. ، چراكه آن عادت ملوك نبودداشت

و در   داشت را دوست مى)بود چنانكه وى را ملقبّ كرده( دخترعمويش عنيزه يا فاطمه
گروهى از دوشيزگان ديد كه  معشوقش را با در آنجا زيرا ؛جلجل روزى خوش يافت داره
اش را براى آنان  تمام روز را با آنان سپرى كردو ناقه. كردند مى  اى تفريح يك بركهنزد

زنان مقدارى از  كشت، ايشان از گوشت آن خوردند وبه هنگام بازگشت، هريك از
 ذبح كرده و اش را مركب خود نهادند اما خود امرؤالقيس ناقه كالاهاى امرؤالقيس را بر

 پشت سرخود برمركبش سوار را او عمويش براو ترحم كرد ودختر. بود  بدون مركب مانده
براى جاهليان گرد آمده  بازارعكاظ ايستاد و كه در نيكو بود ملك ضلّيل زماني  چه. كرد

هاى  بر پرده و نوشته شد با آب طلا  كه اى راخواند نخستين قصيده درآنجا، اولين معلّقه يا
  )75 :1985الغنيم، (. گرديد  كعبه آويخته

  حد، خيالهاي  بتواند تا اين  كه  يافت  توان نمى  عرب  در ادبيات  اي قصيده  هيچ      
  هم  كه  تصور نيايى. برانگيزد  عرب يهخوانند  را در ذهن  ديرين  هاي انگيز و افسانه دل

  را، هم  گاندلباخت  ظرافت  را، هم  جنگاوران  دلاوري  را دارد، هم  شاهزادگان  والايى
  را به  تازيان  دل  آنچنان .باز را  عشق  شهسواران  گستاخى  هم و را  صعلوكان  جسارت

  اين يههم  كه  خصوص  به. از او بپوشند  توانند چشم نمى  گاه  ديگر هيچ  آورد كه مى  هيجان
مزآلود و ر  در، گاه  و پرده  روشن  گاه  زبانى  و به  است  نهفته  از ابهام  اي در هاله  خصايص

شود و  مى  هنري  اندركار خلق  خود دست  خواننده  ، خيال سان بدين.  است  شده  بيان  پرابهام
شاعر   همراه  پيوند دهد و سپس  هم  را به  قصيده يهپراكند  بخشهاي  خويش  ميل  تواند به مى

 يهسر زند، در سين  اميران  بارگاه  يار، به  آن  منزلگه  هاي يار، يا از ويرانه  اين  گاه از خيمه
: 10آذرنوش، ج (. بپردازد  ستارگان  وصف  به  شبان  بتازد و نيمه  صحرا اسب  ترين سوزنده

 )ذيل امروالقيس
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 ساختارى تأثيرپذيرى -4
 به فارسى ادب در شعرى قالب اين كه است آن قصيده قالب يدرباره مشهور نظر       

 را قصيده ايرانى شعراى) 147: 1372 محجوب،( است آمده پديد عربى ياز قصيده تقليد
 خود، قصايد از تعدادى در لامعي اما ،اند سروده ايرانى فرهنگ با متناسب كاملاً  بيانى با

 سبب همين به و كرده رعايت را جاهلى عربى قصايد ساختارعمومى و كلى طرح
 .است آشكار و صريح ربسيا و ديگر اىگونه از جاهلى قصايد ساختار او از تأثيرپذيرى

ي سخن از ايستادن بر اطلال و آثار خانه: بدوى چنين است و جاهلى قصايد كلى ساختار
 عشق ، شكايترات گذشته و تغني به ياد آن اياميادآوري خاط ،محبوب و گريستن

 ، ياد ياران اطلال و ربع وصال، خطاب كردن حسرت ايام و فراق رنج بر گريستن خويش،
 شبانه و پيمايى باديه هاى رنج ، ذكراسب يا ناقه خويش مركب توصيف رحيل، رفته، قصد

بيتي  80معلقه . )44: 1368حنافاخوري، (قتال يا اعتذار دعوت مدح ممدوح، نهايت، در
: و داراي سه بخش اساسي است) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن (امرؤالقيس در بحر طويل 

محبوب و ياد ايام وصال و گريستن او، وصف  يتوقف شاعر بر اطلال و آثار خانه
وصف آنچه به هنگام آوارگي و  و جلجل ةدر روز دار ماجراهاي عاشقانه خود مخصوصاً

 :همان(چون وصف شب، وادي گرگها، اسب و شكار، برق و سيل ؛بي خانماني ديده است
59( 
  توصيف ديار يار -4-1

فانبكن قكرى ممنزلِِ            و حبيبٍ ذ  قطخولِ، بين اللِّوى، بسلِ الدومفح  
حضُقْراةِ فتولم فالم عـيها             رس فماـمشمَألِ و وبٍـجن نـم هاـنسجت ل  

به ياد يار سفركرده وسرمنزل او در ريگستان ميان   من درنگ كنيدتا اى همسفران،لحظه«
 وزش جهت به است، نمانده باقى آثارشان كه مقراة و توضح و .حومل بگريم دخول و
 رويش از خاك ديگرى و پوشاند مى را آن روى بر يكى كه شمال و جنوب بادهاى

  ».برد مى
 يامرؤالقيس براى سقط اللوى يك محدوده ولى ؛كند مى تغيير گاهى اسامى مكانها

  .آن مكان عاجز شود يگذشت زمان از محو خاطره است تا  جغرافيايى دقيق قرار داده
  آتش زده گاه و گه آب از قوت برق و هطل    همي بينم خراب اندر ميان او سحاب   جايي 

  آورده بر روي نخيل اينك كراث اينك رغل    گشته زمين او بخيل آب اندرو مانده قلــيل      
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  در قاعهـاي بـلقعش خيل شياطين را زجـل    بي آب مانده مصنعش بي يار مانده مرتعش
  اعجـاز نخـل خاويه ديوار و بامـش را مـثل    بيم در هر زاويه    سهمش چو سهم هاويه صد 

  آشوب سنگ آيد همي چون گاه زلزال از قلل    بانگ پلنگ آيد همي فرياد رنگ آيد همي       
  )75: 1353لامعي، (                    

 گريه بر اطلال  -4-2
  فانبكن قكرى ممنزلِِ                   و حبيبٍ ذ    قطخولِ، بين اللِّوى، بسلِ الدومفح  
به ياد يار سفركرده وسرمنزل او در ريگستان ميان  درنگ كنيدتامن اى همسفران،لحظه« 

  »دخول وحومل بگريم
  تجـملِ و اَسـى لاتهلكَ يقولون    مطيهم على صحبى بها وقوفاً

  معولِ؟ من دارسٍ رسم عند فهل    مهـراَقَةٌ عبـرةٌ شفائـى انَّ و
  )24: 1426الشنطيقي، (         

 گويند مى و داشتند نگه ايستاده حال به را خود شتران من كنار در من ياران كه حالى در« 
 سبب به غمها از من بهبودى همانا.باش داشته زيبا صبر و نشو هلاك غصه و غم از

 وجود گريه يا تكيه براى محلّى شوقمع ويرانه جايگاه نزديك آيا اما است؛ ريزان اشك
   ».دارد

 بر شاعر توقّف به امرؤالقيس يمعلّقه مانند بيتي ديگر دارد كه  پنج اي لاميه  لامعي
  :و توصيف يار مي پردازد اطلال

  برطلل معشوق ازغم گريم چه چندين
  دطلـچوبرشنبلي كـزرداش رروىـب

  )لغت نامه دهخدا(يره سوسننوعي گل زرد رنگ از ت: شنبليد.باران نرم: طل
  معشوق و آن حلي را كرد آب ديده حل  در چشم من نهاده تو گويي حلي خويش                           

  )73 : 1353، لامعى (                   
 خاطرات روز جدايي  -4-3

  نظَْلِح ناقف الحى سمرات تحملوا               لدى يوم البين غَداةَ كأنّى
 حنظل گياه من بيابانى هاى اقاقى نزديك كردند، كوچ كه روز آن جدايى صبح در گويا«
  »)كردم مى گريه بسيار( چيدم مى

َففاضت ينِ دموعبابةً                   على منّى العبلَّ حتى النَّحرِ ص لى دمعىمحم  
 بند اشك اينكه ات شدند جارى من گردن بر من چشم اشكهاى عشق خاطر به پس«

  )27 :1418الخطيب التبريزي، (» .كرد خيس را شمشير
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 و بي صبري قرارى بى به را بيتى امروءالقيس، يمعلقه مثل قصيده، يادامه لامعي در
  :است داده معشوق اختصاص در هنگام كوچ  خود
  د بد لما تولّي و ارتحلكاريم پيش آور  برد از دلم صبر و خرد چون بانگ را بر ناقه زد                

  )76: 1353لامعي، (
لامعي در قصيده اي در مدح خواجه نظام الملك وزير ابياتي بيان مي كند كه حكايت از  
گسستن دل از وطن براي ديدار وزير دارد كه ناگهان نگارش مي رسد و از بي وفايي يار 

  ) :122 :همان(شكوه  مي كند
  زرق و دروغ و مكرو فريب و فسون و فن    ه سـرگفت اي وفا نمودن تو بوده سر بـ

  بـر تـو دل مـن ايـدون هـرگز نبـود ظـن    برداشتـي دل از مــن و بـگذاشتي مـرا
  بر شـادي طـرب چـه گزيني هـمي حزن    بر راحـت حضر چـه گـزيني هـمي سفر
  دهنبـر چشـم آستيـن نـه و انگشت بـر     گفتم كه بيش از اين مخروش و مبار اشك

  :نيز در بيتي ديگراز فراق جانسوز خود سخن مي راند
  سر از قران دميو كش نيبرگشتم از قر    جستم ره فراق و زدم بانگ بر براق

  )124 :همان(                             
  هتغني به ياد ايام گذشت-4-4

بما منهنَّ لك يومٍ أَلارصالحٍ                        ولاسي لِ بدارةِ يوملْجج  
 داره در كه روزى مخصوصاً بود آنان كنار در تو براى نافع و خوش روزى بسا چه! هان«

  ».ديدى را عنيزه جلجل
  المتحملِ كوُرها من عجباً مطيتى                       فيا للعذارى عقرت يوم و

  » .رتوانشپ پشت از شگفتا كردم، پى را شترم دوشيزگان براى كه روزى و«
  المفَتَّلِ الدمقسِْ كهداب شحمٍ بلَِحمها                         و يرتْمَينَ العذارى فظلَّ

  )68 :1368، حنافاخورى(
  ».تافته سپيد ابريشم حاشيه مثل ،كردند مى پرتاب يكديگر  به را آن پيه و گوشت دوشيزگان«

  :مي راندسخن » سعدي و مي« لامعي نيز از شادخواري  با
  بودي همانا اشك من آنگه نهالش را نهل    تا من برفتم زين چمن نه سرو ماند ونه سمن

  نخستين آبي كه به شتران دهند :  نهل  
  در خانه سعدي و مـي آنك ز كـف اين هر دو مـي
  خوردم به جام اندر دو حي اين در تميم آن در هذل
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اين زن معشوقه ذي الرمه .ملوك عربدختر طلابه بن قيس بن عاصم  غساني از : يم 
  )دهخدا(شاعر است

وان همچو گنبد خيمه ها در خيمه حـسنا رويهـا         
  اين چون سهيل آن چون سها آراسته زايشان حلل

اكنون به جاي هـر يكـي بـينم همـي رسـم اندكي            
  آورده پنـداري چـكي سكـانش را دهـر از اجـل

  )465: 1353ديوان لامعي،(                           
  

  هاي يارتوصيف زيبايي -4-5
س به سوى قيصر روم، سپ. كرد براى انتقام گرفتن، از قبايل استمدادامرؤالقيس 

وعده ديد،  مركز بيزانس احترام و پسر حجر كندى در. شد  در قسطنطنيه روانه يوستنيانوس
را دوست  نيز او  ماريه بود و او ي عرب شيفتهكه شاعر » ماريه«خصوص نزد دختر قيصر به

 با .ماند قيصر نزد توانست به صورت يك مهمان گرامى بماند، كه مى  او تازمانى. داشت
هست و آن ذكر  اش از آن اثرى معلّقه ماريه ساعتهاى خوشى را سپرى كرد كه حتىّ در

بيزانس جارى   زبان زنان بر وا از  قبل بر لسان ماريه يا است كه بارها  يا آيينه »سجنجل«
 پس شاعر باافتخار نزد فاطمه. كرد تابان زنان را تصويرمىي چهره  آن در و شد مى

  .گفتبيت را  ،كه رخسارى گندمگون داشت) دخترعمويش(
  كـالسجنْجلِ مصـقـولةٌ تَـرائبها    مفَـاضَـةٍ غيــرُ بيـضاء مهفْهفَةٌ
  محلَّلِ غـــيرَ الماء نمَيرُ غذاها  بـصفرةٍ                         اضِالبي التمقاناةِ كبِـكرِ
دَيلٍ عن تُبدي و تصحشِ من بناظرةٍ  تتّقى                   و أَسرَةَ وجـلِ وطْفم  
  مجولِ و درعٍ بين مااسبكرَّت اذا  صبـابةً                            الحليم يرنْوُ مثلــها الى

  المـتعَثْكلِ النخـلَةِ كقنــو اَثيـث    فاحـمٍ   اَسود المتنَْ يزينُ فَرعٍْ و
رهائغَد تَشْزَراتسلـى الـى ملُّ    العَتض قَاصى فى العثَنلِ و مـرْسم  
  المــذَلَّل السقى كأنُبوبِ سـاقٍ و  مخَـصرٍ                           كالـجديلِ لطَيف وكَشْحٍ

وتضُْحىفَتيت سكها                        فوقَ المراَشف  قْ لم الضُّحى نؤَوُمتَفضُّلِ عن تَنْتط  
   اسحل مساويك اوَ ظَبىٍ اَساريع     كأنّه شَثنٍْ غيـرِ بِرَخصٍ تَعطو و

َـبتِّلِ راهــبٍ ممـسى مـنارةُ    كأنّها بِـالعشى الظــلام ء تضُـى   متـ
وجِيد الريّمِ، كجيد هــى اذا  بفاحشٍ                        ليس َّـتْه ُـعطَّـلِ ولا نصَـ   بِـمـ

  )72: 1369سجادي، (             
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 شرح(» درخشد مى آينه مانند هايش سينه و است شكم لاغر و سفيد و ميان باريك«  
  ) 20 :سبع قاتمعلّ

 آب و زند مى زردى به سفيديش كه است شترمرغ تخم اولين رنگ مثل زن آن رنگ«
 با كند مى رو و گرداند مى روى. است كرده تغذيه را آن ،است نشده مكدر كه گوارايى

 نگريستن مثل كند مى مواظبت خود خويشتندارى با را اطراف گاهى و لطيف و نرم اى چهره
 فردى به بردبار انسان. است خود نگران فاطمه ولى) وجره دشت دار بچه آهوى گونه نگران
 رخ كامل زنان و جوان دختران ميان كه هنگام آن شود، مى خيره عشق خاطر به او چون

 خوشه مثل و دهد مى زينت را پشتش كه گيسوانى با كند مى جلوه و .خرامد مى و نمايد مى
 در او بافته گيسوان ودسته اند رونده بالا گيسوانش .است انباشته و سياه خرما، درخت درهم
 افسار مثل باريك ميان و تهيگاه و. شوند مى گم غيربافته موهاى و ديگر بافته هاى دسته
  . است انداخته آن بر سايه خرما درخت كه است بردى نى شبيه كه ساقى و دارد شده بافته
 رفاه بخاطر و باشد، مى بسترش لاىبا مشك هاى ريزه كه حالى در شود؛ مى وارد ظهر به

 لطيف و نرم سرانگشت با و.بندد نمى كمر كار قصد به و خوابد مى بسيار ظهر تا آسايش و
 اسحل درخت نرم هاى شاخه يا ظبى نرم كرمهاى ها آن گويى خورد، مى غذا نيست غليظ كه

 كرده تشبيه ماكيان بيضه و آهوان به را زنان كه است كسى نخستين امرؤالقيس» هستند
   )187 :والشعراء الشعر مقدمه(است
 راهبى شبانه چراغ او گويا. كند مى روشن شب در را تاريكى زيرا ندارد؛ نظير جمال در
  .شده منقطع مردم از خدا عبادت براى كه است

،  تنها بعضي از ويژگيهاي معشوق تجلي نموده ي پنج بيتي  لامعي در بحر مجتثميهدرلا
  :زلف مجعد و انبوه است ،ر دو قامت بلند و ميان باريكرك هاست كه مشت

  شمشاد زلف و لاله بناگوش لعبتي       مهتر به نيكوان بر چون بر بتان هبل
  لاغر ميان آن صنم  و راست قامتش    زلفش خلاف قامت و ضد ميان كفل

  )73 :1353، لامعي (
يمين بر،روشن تن همچون س: نيز در ابياتي ديگر معشوق را با اوصاف زير آورده است

لطيف جان، نازان چو زادسرو،خرم چو بوستان، به قامت همتاي سرو، سنگين دل، زلفش 
  )162 :همان(خلاف قامت ،قامت خلاف زلفش، ضد ميان سريني، ضد سرين مياني

  
  آمدن از ويرانهبيرون  -4-6
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  ير در  كهف  جبلچون  كرده  ضايع بچه را  نخج    بي مونس و آب و چرا اندر مقامي من چرا
  گيرد به ويران اندرون كس جاي هرگز چون جعل    بندم عماري بر هيون آيم ازين ويران برون

  )48: همان(
  توصيف مركب  -4-7

  :گويد خود تيزتك اسب توسط بيابان درنورديدن درمورد امروءالقيس
ـتيُزلُِّ كمد يه حالِ عـن اللّبتْنكـما    م لَّـتز ـفواءتنَزِّلِ الصبـالـم  
  مرْجلِ غلَْى حميه فيه جاش اذا    اهتزامه كـأنََّ جياشٍ الذَّبلِ علـى
حسما اذا م ابحاتلَى السنَى عغـباراً أَثــرنَ    الو يدركََّلِ بالـكدالـم  

ُـذْروف دريِـرٍ   مـوصلِ بـخـيـط كَـفَّيـه تَتــابع    اَمــرَّه الوليــد كَخ
  تَتْفُلِ تَقْريب و سـرحـانٍ وارخاء    نعَامـةٍ ســاقا و ظَبىٍ أيَطَـلاَ لــه

  بأعَزَلِ ليس الاَرضِ فُويقَ بضِاف    فَـرْجه سـد استَدبـرتَْه اذا ضَـليعٍ
  ـظَلِحنْ أوَصلايةَ عـروسٍ مـداك    كأن علــي المْتَينِ منـه اذا انْتَحي

  )36: 1418الخطيب التبريزي،(
 كه همانگونه لغزاند؛ مى سوار نشستن جايگاه از را زين نمد كه است كهرى اسب«: ترجمه
 گرمى كوچك، شكم و لاغرى وجود با اسب اين.لغزاند مى را نازل باران صاف صخره

 آنقدر فرس اين. است ديگ جوش مثل آن حركت صداى كه نحوى به است زياد فعاليتش
 خاطر به تندرو اسبان كه حالى در است، شده روان وباران ابر گويا كند مى حركت روان

 با اسب اين .كنند مى پراكنده را غبار خستگى از پاهايشان با و اند شده سست خستگى
 پيوسته را آن دستهايش در بچه وقتى است، بچه پر باد چرخش شبيه حركتش سرعت
 شترمرغ ساق چون ساق دو و لاغرى و ظرافت در آهو فلك دو چون دارد كفلى او .بپيچاند

 كه يابى مى در بنگرى او به پشت از هرگاه است، ستبر .بچه روباه جهيدن و گرگ گريز و
 بدون است، شده پوشانده بلندش دم با  زمين نزديك تا پايش دو ميان وسعت و گشادى

 دو بر گويى كند حركت قصد و بايستد هرگاه. باشد داشته ميل چپ يا راست به اينكه
 و اسب پشت نرمى شبه وجه )شكاف حنظل سنگ يا است عروس سرمه سنگ او پهلوى

  ».است آن بودن گوشتى
 توصيف به خود،  معشوق آثار بر گريه و جدايى ذكر از بعد خود، يمعلّقه در امرؤالقيس

ومجلس او پس از توصيف باديه به توصيف ابوالحسن علي  ولي لامعي ،پردازدمي  مركب
اي در مدح ضياءالدين زنگي منسوب است كه در بحر به لامعي قصيده. پرداخته است
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اسب  ،ردف و مردف است و با رديف اسبمضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف است و م
  :كندرا براي شكار توصيف مي

  رار اسبچون زلف بيقرارش ازو بيقــ  براسب شــد ســوار ز بهـر شكار و شد              
  از ابتداي كـون جهان كـردگــار اسب    گفتــي بـراي پـاي و ركـاب وي آفـريد
  اندر هواي آن بــت سيمين عذار اسب    چون برق و چون براق همي رفت در هوا

  پنهان چنانكه وقت تك اندر غبار اسب    انـدر دخــان آتش غـم دشمنت بسوخت
  زان سان كه از عرق به گه كارزار اسب    از خجلــت ضمير تو تــر گردد آفتــاب
  در زيــر آب باشــد سوزنده نار اسب    در گــرد رزم بــاشد تــابنده نــور تيـغ

  )14: 1353لامعي، (                       
  غرق اندر آب چون به شط دجله بر شطن    بي آب واديي من و اسب من از عرق     

  )124: همان (
  اييرنج باديه پيم -4-8

  ني ذلول مرحلـعلي كاهل مـها     و قربةِ اقوام جعلت عصام                
  و واد كجوف العير قفر قطعته     به الذئب يعوي كالخليع المعيل

  )34: 1426الشنقيطي، (
راهي دور براي  روزگاري مشك آب بر پشت اشتر راهوارم مي نهادم و از«: ترجمه

از هر .ك و بي آب و گياه چون شكم گورخران ،راهم گرفتبياباني خش.آوردمدوستانم مي
  ».رسيدسو زوزه گرگان گرسنه چون ناله عيالمند به گوش مي

كند؛ آنچنانكه خون از تن مسافر لامعي بيابان در راه را مهيب و صعب العبور تصوير مي
  :آوردبيرون مي

  انده مهي مانند اشتر در وحلدر پيش من مشكل رهي با سهم و هيبت مهمهي        ماه اندرو م
  ) دهخدا(دشت و زمين خالي و ويران: مهمه

شاعر كثرت اشك چشم مرد را در بيابان به جاري شدن اشك در اثر بوي پياز مانند 
بياباني كه چوب درختان گزش در زمين سخت مثل شاخ ملخ برنده است و .كرده است

  :  آرزو دارد تا با گذر از آن تلخيش شيرين شود
  چون مرد را گاه فسون آب از بصر بوي بصل    عي كه آرد موج خون از تن مسافر را برونقا

  پوشيده آبش را به يخ تر كرده بادش را به خل    گزهاش چون شاخ ملخ روييده اندر گرد شخ
  از تخـم كشته بر خورم گردد شرنگ من عسل    گـر زين بيابان بگذرم رنـج سفر را بـر بـرم

  )480 :1353، لامعي( 
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  توصيف شب  -4-9
  لـيبتلى الهمومِ بِــاَنوْاعِ علَـى    سدولهَ اَرخى البحرِ كموج وليلٍ

ا لـه فقلــتَطَّـى لمَتم لْـبِهو    بِص جازاً أَردفَو أع بِكَـلْكَلِ ناء  
  ثَلِبِأَم منك وماالاصباح بصِبحٍ    اَلاانْجلى الطـويلُ اللَّـيلُ أيَها أَلاَ

  جنْدلِ صم الى كَتَّانٍ بِأَمــراسِ    نجـومه كَـأنََّ ليل، مـن فيالك
  )61 :1418، الخطيب تبريزي( 

 من بر را تاريكى هاى پرده غمهايش انواع با دريا موج مثل شبى بسا چه و«: ترجمه
  .بيازمايد مرا تا انداخت
 كردند مى دور را خود سينه و رفتند مى او دنبال ها دنباله و را پشتش داد مى طول كه وقتى

 صبح كه دانم مى اما كن برطرف را تاريكى صبح آمدن با ديرنده شب اى! هان:گفتم او به من
 شبى از شگفتا .هستند سنگين برمن شب مثل روز غمهاى زيرا نيست من نزد تو از برتر

 بسته كتان جنس از تافته ريسمانهاى با سخت هاى صخره به ستارگانش گويا كه طولانى
  ».اند شده

توصيف شب از ديدگاه لامعي با بهره گيري از تشبيهات مركب و مفروق و تصاوير 
  .مربوط به نجوم و باورهاي ايرانيان همچون جشن سده همراه شده است

  با آتش و چراغ نشسته صدانجمن    انجم بر آسمان چو به مجلس  شب سده
  در كشتزارها ز پي كاروان  بخـن    گردون چو كشتزار و مجره بر او چـنان

كهكشان راه شيري در آسمان همچون مردم دراز بالا در كشتزار به دنبال كاروانند و 
  : سحرگاهان هفت خواهران بر قطب فلك همانند شتري پژمرده به دنبال آبشخورند

وقت سحر به قطب فلك بر بنات نعش               چون ناقه كشفته ورا گلستان عطن 
  )126 : 1353،معيلا(

 مضمونى تأثيرپذيرى -5
مشتركى  مضامين وجود به طبيعى طور به امروءالقيس بدوى شعر ساختار از تقليدلامعي

اشاره  زير موارد به توان مى آنها ازجمله كه است شده منجر امروءالقيس و او شعر ميان
  :كرد

  رها كردن عشوهيار و مهرى  بى -5-1

   وان كنت قد ازمعت صرمى فاجملى                 افاطم مهلاً بعض هذا التدلّل 
 ».جداشوى، راه بهترى پيش گير گريها رابگذار واگرخواهى ازمن ، اين عشوهاى فاطمه«
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الخطيب .( استفاطمه دختر عبيدبن ثعلبه بن عامر بن عوف بن كنانه بن عوف بن عذره  
  )44: 1418التبريزي، 
  كبرودلال ازاين كن كم م نكنىجورگرك    زدلم بنشان منشين وين آتش برمن

  )70 : 1353،لامعى (                  
  ارـك مرا بيفتاد رـمه ىـب  تـب  آن اـب    يار كردمراعاشق برگشت زمن چون

  )43 : همان(                            
  عاشق قاتل معشوق است-5-2

   لب يفعلوانكّ مهما تأمرى الق            اغركّ منّى انّ حبك قاتلى
  )40 : امرؤالقيس ديوان( 

اي كه عشق تو هلاك جان من است و هر چه به قلب من دستور دهي همان آيا پنداشته«
  »كند؟را مي

  جان من در كار زلف و عارض جانان كني    من ز كردار تو خشنودآنگهي باشم كه تو
  )163: 1353لامعي، (

  جدا نشدن از معشوق -5-3

  وليس فؤادى عن هواك بمنسل         وىتسلتّ عمايات الرجال عن اله
  )40 :امرؤالقيس ديوان(

  .نيست  من از عشق تو جداشدنى كند ؛ ولى دل تب وتاب عشق مردان فروكش مى
  گويم زان صنم برگرد هرگز برمگرد      خوار گردي گر در اين معني مرا فرمان كنيگرت

  )163 :1353لامعي، (
 يادآوري دوست -5-4
  وازطلل پرسم رباب ودعدراحال ازرسوم    جمل گر شايدفرودآرماين ديار يارا هست  

  )74 : همان(               
       فانبكن قكرى ممنزلِِ           و حبيبٍ ذ قطخولِ، بين اللِّوى، بسلِ الدومفح  

  )24 :1426الشنطيقي، ( 
  بي صبري -5-5

    پيش آورد بد لما تولي و ارتحلبرد از دلم صبر و خرد چون بانگ را بر ناقه زد    كاريم 
  )74 :1353، لامعى(
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  تجملِ و اَسى لاتهلكَ مطيهم          يقولون على صحبى بها وقوفاً
  )24 :1426الشنطيقي، (

 شفا در گريستن بر يار -5-6
 ببريدم  ديده از  پندارى طبيب  كه  ايدون  ركيب چندان بر  ديده از شوق حبيب از  بارم خون

  )74 : 1353،لامعى ( .  سبل 
  معولِ؟ من دارسٍ رسم عند مهراَقَةٌ                   فهل عبرةٌ شفائى انَّ و

  )24 :1426الشنطيقي، (
  جويا شدن حال يار سفر كرده -5-7

  ازرسوم وازطلل راحال »دعد«و »رباب«پرسم     جمل اين ديار ياراگر شايدفروآرم هست
   زحل آيد وكى رفت كى قمر  منزل  كزاين داند     خبر ليلى از دكودار اثر ر  رفيقى جويم

  )74 :1353،لامعى ( 
  .امرؤالقيس بيتي به اين مضمون يافت نشد يدر معلقه

  
 اعتقاد به جبر -5-8

و با آرايه تجاهل، از تأثير خواند يم ريخود  حوادث را تقد هياز لام تيدر دو ب يلامع
  :گويدفلك بر سرنوشت مي

  نتوان چنان كردن عمل به امر قد قدرالا     مقتدر ريغد رانيبه ماء منهمر و كرده
  ورد اندرو چون شد خسك كار فلك نيا ستين گر

  خاك اندرو چون شد نمك آب اندرو چون شد وحل
 )75 :1353،يلامع(

 تصويرى تأثيرپذيرى -6
 تشبيه حسي -6-1

  : است» تير نگاه« از جمله تصاوير مشترك در دو ديوان تركيب 
  بسهميك فى اعشار قلب مقتّل                       ذرفت عيناك الاّ لتضربى وما

 تااعماق قلبم راتيرباران كنى چشمانت سرشك نيفشاند جز براى اينكه بادوتيرنگاهت
 .راپاك ببرى ام ودرقمارعشق دل خسته

 10جزور . ود در قمار قصدش» ورقيب المعلى«بنابراينكه ازسهمين  »عشر«جمع : اعشار
براى رقيب است كسيكه اين دوراببرد برجزور  قسم 3قسم براى معلّى و 7است، قسم
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لامعي نيز ابرو را به . ازتأثير چشم  سهم،استعاره  - شود كند ومالك آن مى قمارغلبه مى
  :كمان و غمزه معشوق را به تير تشبيه كرده است

  ون تيرـچ مزهـغمان وـبكردارك    روى اوــدم، ابـوق ديـعشـم تىـب
  وشير چون مى گونه لبى شيرين به    وسيب گل چون خوبى به رخى رنگين

  )53 :همان(                      
سيمين است؛ مثل  از نوع حسي  و غالباً تشبيه لامعي شعر خيال، اساس صور ميان از
  :كفل

  روييده اندر گرد شخ گزهاش چون شاخ ملخ
  بادش را به خل پوشيده آبش را به يخ تر كرده

  )77 : همان( 
زلال  چون آبآن پاك . )77 : همان(/چون جعلگيرد به ويران اندرون كس جاي هرگز 

  )78 : همان(از هر خطا و هر زلل
  اندر جمال تو بوم تا سوي تو رانم جمل    تو بوم چو عالگر من عيال تو بوم شايد 

  )81:همان(
  )دهخدا(و دو بار آب خورده باشندآنكه شتران ا. كس و چيز و وابسته كسي:عال

  وان همـچو گنبد خيمه ها   در خيمـه حسنارويها
  اين چون سهيل آن چون سها آراسته زايشان حلل
 )74 : 1353، لامعى (    

  شبيه عقلي به عقليت -6-2
  اين و آن همچون دو روحنداندر جهان  فرهنگ و جود

  حلـواجه مـف خـكان  آن را كـواجه مـن را دل خـاي
  )79 :همان( 

  تشبيه حسي به عقلي -6-3
  صد بيم در هر زاويه سهمش چو سهم هاويه

  ثلـامش را مـوار و بـخل خاويه ديـاعجازن
  )75 :همان(

  تشبيه مركب حسي  -6-4
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؛ آشوب سنگ آيد همي چون گاه ) 77 :همان(ماه اندرو مانده مهي  مانند اشتر در وحل
  ؛) 77 :همان(زلزال از قلل
  ؛) 77 :همان(يرينش در چون بر گل بشكفته طل زير لب ش

  خون بارم از شوق حبيب از ديده چندان بر ركيب
  دم سبلـده ببريـداري طبيب از ديــه پنـايدون ك

  )50 :همان(
  انـر آسمـا بـرجهـون بـان چـا گاه نشـآن خيمه ه

  چون ثور وچون جوزا زان ميان آن خرگه عين الدول
  )78 :همان(

  لطف چون پاك گوهر در صدفاندر ضمير او 
  او پيش سلطان از شرف چون آفتاب اندر حمل

  )79 :همان(
  گردد زبون ديو لعين چون بيند او را با نگين
  وهمش چنان آيد همين كامد سليمان را بدل

  )79 :همان(
  )كوه البرز در برابر همت ممدوح تلي كوچك بيش نيست(تشبيه تفضيل -6-5

  با قوتشآيد به چشم همتش مور اژدها 
  لـه تـبرز را تشبيـمتش الـان هـآرد زب

  )79 :همان(
  :لامعي عبارتند از ياما ديگر آرايه هاي قابل توجه در لاميه

  :استعاره مصرحه و استعاره مكنيه  -6-6
  )76:همان(    كو بود در عالم علم    صنمگويي كجا رفت آن 

  اكنون به جاي هر يكي بينم همي رسم اندكي    
  )76 :همان(      از اجل دهرپنداري چكي سكانش را آورده  
  :ارسال المثل -6-7

  چون مجلس او مجلسي نه ديد و نه بيند كسي
  چون جزع كي باشد لعلگر چه ازين دارد بسي 

  )80 :همان(
  :اسناد مجازي -6-8
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  كه آرد موج خون از تن مسافر را برون قاعي
  چون مرد را گاه فسون آب از بصر بوي بصل

  )77 :همان(
  :  هيكنا -6-9
كردن  ياز شاد هيكنا:بغل زدن : است اديز يدر اشعار لامع زياز نوع فعل ن هيبسامد كنا 

  گرانيد يبه بد بخت

چون شاطر از  يزد يكوچون ندا كرد/ يآواز آن مرغ آمد يآنكه در هر گنبد رفت
  )76 :همان(بغل يشاد

  ليانده قلـآب اندرو م لياو بخ نيزم گشته
  رغل نكيراث اكَ نكيا لينخ يرو آورده بر

  )74 :همان(
  .علف شور ينوع: رغل. تره ينوع: كراث

  
 تأثيرپذيري زباني -7

و دستور و نحو زبان فارسي لامعي بايد گفت كه او از اسلوب  زبان قصايد يبارهدر
شعر عرب و گاهي  مفردات و تركيبات و تعبيرات از يخارج نشده و تنها در حوزه

  .أثر است كه فهم اشعار را با تعقيد همراه ساخته استامرؤالقيس مت
  مفردات  -7-1

: نظر سبكي قابل توجه است مثلكاربرد واژگان غريب و نامستعمل در لاميه لامعي از 
نيز كلمات زير در ميان اشعار شاعر گواه اين است )75( جعل بصل، هذل، ، رغل، نَهل،زجل

( ،بلقع) 124(، اطلال)87(، اسيل)158(، ادهم)158(ابلق: ه او از هم عصرانش متمايز استك
 حجام) 37(جيد، )11و10(، جناّب)81(جِمال، )57،88،130،146(جعد ،)80(ثفل، )75

 ،)76(دل، )45( درر، )13(دخان ،)72(خيم،)75(، خاويه)25(خافقين ،)98( ، حمرا)167(
 ناقه، )71(غمَر، )127(عكن، )17(صعقه ،)125(سفن، )78(زلل، )167(زقوّم ،)50(دنانير

  ).158و 34(جاي، ه)84(وابل ،)126(قارح ،)76،126(
  اصطلاحات عروضي -

  ر تنت اكسوني و خزـدر كف تو باد آب رز ب
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  رملو گه   سريع گاهي رجزدر سمع گه شعر 
  )81 :همان(

  )لغت نامه دهخدا(نوعي ديباي سياه نفيس : اكسون
  :اصطلاحات جنگي -

  مرفَقه ه باـهم پايت مرهفهه با ـدستت  هم
  فلوهمت همه با فلسفه آن كو سفه را هست 

  )81 : 1353لامعي،(
  )لغت نامه دهخدا(رخنه: فل. نازبالش  : مرفقه. شمشير تيز:  مرهفه

  :اصطلاحات دستوري و تصاوير حروفي -

  آورد امـحرف اشمآورد در  همزه ادغامتا 
  هل و بلآورد تا چند وجه از  لام در ادغام

  )81 :1353لامعي، (
  شخصيتهاي اسطوره اي و مذهبي و تاريخي و عرائس شعر  -

شاعر در تصاوير خود از اسطوره هاي ايران باستان و شخصيتهاي مذهبي و تاريخي مثل  
  :موسي و ابن مقله بهره گرفته است رستم و بيژن و

  
  مـلهـرگز در اطراف ر  بيژن نـكرد و روستم    آنچ او به اطراف قلم اندر عرب كرد و عجم

  از دور تابد نور او چون در شب آتش را شعل    و اصلش طور او   موسي عالم همه معمور او 
  بر كاغذ شاهيش خط چون نقش بر چيني حلل    سقـط    بن مقله با خـط او گاه نقـط خطهاي

  ) 79- 80:همان(                            
دي و مي به كار رفته اند؛ در حاليكه ،وامق و عذرا و سعمجنونو  ليلى: ي لامعيدر لاميه

  .شوندام الرباب، عنيزه، فاطمه ديده مي در لاميه امرؤالقيس نامهايي چون ام الحويرث،
  فقالت لك الويلات انكّ مرجلي      يوم دخلت الخدر خدر عنيزه

  )26 :1426،الشنقيطي(     
  به دل وامق به دم برده دل ذراعخورده دم     گويي كجا رفت آن صنم كو بود در عالم علم        

  )76 : 1353، لامعى(                    
  را حال از رسوم و از طلل رباب و دعدپرسم     هـست اين ديـار يار اگر شايد فرودآرم جمل

  داند كز اين منزل قمر كي رفت و كي آمد زحل    خــبر          ليلـيجويـم رفيقـي را اثر كـو دارد از 
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  )74 : همان(
  خوردم به جام اندر دو حي اين در تميم آن در هذل    آنك ز كف اين هر دو مي    سعدي و مي در خانه 

  )75 : همان(                               
  تركيبات اضافي و اسنادي -7-2

،كانَّ ) 78( ، مافعل)153(كر و فر) 165(قال و قيل ،)141(، كهف الانام)66(قاتم الاعماق
لما تولي و  ،)127(، لاتدفع ابن عمك يمشي علي سفن)62(اقها دم مهراقحمره اور

باب الازج و باب  ،)137و 126(، بنات نعش)44(ليس في الدار غيره ديار ،)127(ارتحل
  )66(الطاق
  آيات قرآن  -7-3
ادرعلينا كأسا علي : لامعي براي تصوير سازي از آيات قرآن هم استفاده كرده است مثل 

» بود نار به ز طين«سوره نبأ دارد وعبارت  34كه اشاره به آيه )61ص (اق السماع ده
سوره اعراف را متبادر  11آيه » نه خلقتني من نار و خلقته من طينانا خير م«كه ) 135(

  : گرددقمر كه ابيات آن ذكر مي 12فرقان و  8سوره 46نيز   آيه  . مي كند
  ان هستند با وي دشمنانقومي سفه كاندر جه

  بل هم اضلي ـران گويد همـآنند كايزد در ق                          
  )80 :همان(

  نتوان چنان كردن عملقد قدر  الا به امرويران غدير مقتدر        كرده به ماء منهمر
  )75 :همان(

  
 نتيجه

  :امرؤالقيس نتايج زير حاصل شد يو معلقه با دقت در ميان اشعار لامعي
و قصايد لامعي شاعر سبك خراساني بايد گفت كه او از اسلوب  زبان يدرباره - 1

مفردات و تركيبات و تعبيرات  يدستور و نحو زبان فارسي خارج  نشده و تنها در حوزه
   .ازشعر عرب و گاهي امرؤالقيس متأثر است

تسميط و  يمدحيه خود را در بحر رجز مثمن سالم با آرايه يلاميه يلامعي قصيده - 2
 .امرؤالقيس است  يدروني در چهار بخش اصلي سروده كه شبيه  معلقه يقافيه

 جمله معلّقه از عرب، شاعران اشعار و عربى ادب بر داشتن احاطه دليل لامعي به - 3
 مانند عبور او، معلّقه مفاهيم و مضامين و عرب شاعران مضامين از بسيارى امروءالقيس،
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 و هاي مذهبي و تاريخيشخصيت و شعرى عرائس ذكر دمن، و اطلال بر ندبه بوادى، از
   .است آورده خود در ديوان را قرآنى مضامين و آيات

 لامعي از اسطوره هاي ايران باستان همچون رستم و بيژن استفاده كرده است - 4
ولي وجود تشبيه مركب  است؛ حسي تشبيه امروءالقيس معلّقه مثل لامعي  شعر اساس - 5 

 .استعاره مكنيه و اسناد مجازي در اشعار لامعي نيز شايان توجه است ، كنايه از نوع فعل،
  

  :كتابنامه
 .الهادى انتشارات :قم ،دوم چاپ ،مشكينى االله آيت :ترجمه). 1385( . كريم قرآن* 
حسن سادات  :؛ تصحيح»ي آذرآتشكده« .)1336(.، لطف علي بيگآذر بيگدلي - 1

 .اميركبير: ناصري، تهران 
 10رف اسلامي،  ج ا، دائره المع »امرؤالقيس«. آذرتاشآذرنوش،   - 2
 ، نشر دارالكتب474/  2 »المعجم المفصل في الأدب«). 1993.(التونجي، محمد - 3

 العلمية، بيروت
 آذرتاش :هترجم ،»عرب ادبيات تاريخ« .)1381(. عبدالجليل محمد، جان - 4

 .چهارم چاپ ،اميركبير مؤسسه انتشارات :تهران آذرنوش،
 ، دمشق،دارالفكر»شرح المعلقات العشر«). 1418.( طيب التبريزيالخ - 5
 دانشگاه تهران ، : ، تهران  2چ ، »لغتنامه« ). 1377.(، علي اكبردهخدا - 6
: محمدرضا طاهري، تهران  :تصحيح ،»هفت اقليم« ).1378.(احمد امين رازي، - 7

  .سروش
 و ، تعليق»لالطوّا السبع المعلّقات شرح« ).م1997.(بن احمد حسين زوزنى، - 8

 ابى بن دارالارقم شركت نشر :دوم، بيروت چاپ الطّباع، فاروق عمر: حواشى
 .الارقم

شركت : ، تهران»نقدتطبيقي ادبيات ايران و عرب«). 1369.(سيدجعفر سجادي، - 9
  مؤلفان و مترجمان ايران

آگاه،  :، تهران»صور خيال در شعر فارسي«). 1366.(شفيعي كدكني، محمدرضا -10
 .چاپ سوم

، »شرح المعلقات العشر و اخبار شعرائها«). 1426.(شنقيطي، احمدالامينال -11
  ، المكتبه المصريهصيدا: بيروت
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